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حسنه در عناوین سنجی تسری کارکرد اخلاقامکان

 حقوقی فقه امامیه

 1اکبر يحاج عل هیمهد  

 2ياقوتی ميابراه
 3فهرستي زهرا

 
 10/90/1005 :نهايي پذيرش تاريخ 51/60/1005 :مقاله دريافت تاريخ

 
 چکیده

ها شکل در اجتماعات انساني ارزشها و اصولي حاکم است که نهادهای اجتماعي، پیرامون اين ارزش

ها، نقش اصلي دارند و بايد های وحیاني در تبیین روش اسلام در مواجهه با اين ارزشگیرند. آموزهمي

در بررسي قواعد راهکارهای مورد نیاز از درون شرع استخراج و عملیاتي گردد. فقها و حقوقدانان 

ای، برای تحديد اراده افراد برای حسنه را شناسايي کردند و آن را ضابطهحقوقي، مفهوم اخلاقفقهي

دانند. هرچند نظرياتي در موافقت و مخالفت وجود رابطه میان حقوق و حفاظت از مصالح اجتماعي مي

لاق حسنه در وضع قوانین بیانگر اين اخلاق حسنه وجود دارد، اما استفاده قانونگذار از مواردی از اخ

تواند در موارد حقوقي است که اين بايد و نبايدهای اخلاقي در شرع مقدس اسلام در حوزه اجتماعي مي

است  تحلیلي بدنبال پاسخ به سؤال -بسیاری مبنای قانونگذاری قرار گیرد. اين تحقیق به روش توصیفي

نتابج با توجه به موارد ذکر  "ر حقوق اسلامي وجود دارد؟آيا امکان بسط و تسری اخلاق حسنه د "که: 

شده بیانگر اين است که امکان تسری اخلاق حسنه مندرج در قرآن کريم و روايات اسلامي در وضع 

 .قوانین حقوقي در فقه امامیه وجود دارد
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بر اساس تعليمات اسلام، انسان در دایره کائنات، موجودي برتر و اشرف مخلوقات شناخته 

شده است. خداوند تبارک و تعالي نيز اذعان دارد که به تمام زاوایاي وجودي انسان آگاه است. 

ه ق، )سوره مبارک إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِوَلَقدَْ خَلَقْنَا الْإِنْساَنَ ونََعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أقَْرَبُ 

کند و ما از شاهرگ مى به اواى دانيم که نفس او چه وسوسهمى وایم و ما انسان را آفریده (56آیه

شود. مي بدیهي است که اشرفيت انسان تمامي ابعاد وجودي او را شامل .[ به او نزدیكتریمگردن]

اخلاق حسنه انسان است که در حوزه فردي، روابط او را با خود، یكي از این بعدها مربوط به 

بخشد و در حوزه اجتماعي و در ارتباط با دیگران و اجتماع، چارچوب مي خداي خود سامان

تریم مشخصه آن رعایت عدالت در نماید که مهممي مطمئن و تعالي بخش براي انسان ترسيم

 حقوق اجتماعي است. 

کند که حقيقت خوشبختي واقعي در چيز دیگري است؛ یعني بيان مي خداوند کریم در قرآن

حقيقت خوشبختي نه در مادیات بلكه در معنویاتي است که انسان از آن به عنوان فضایل اخلاقي 

کند. در رأس این فضایل اخلاقي، حسن الخلق یا همان خوشخویي است؛ زیرا این خصلت یاد مي

ق حالت احساسي به نام خوشبختي است؛ بنابراین، هر کسي ترین سرمایه انسان براي تحقمهم

اگر بخواهد به خوشبختي واقعي و حقيقي برسد و احساس خوشبختي جزو ذاتيات او شود، 

 .بایست حسن خلق را با استفاده از تعليمات اسلامي به عنوان شاکله وجودي خویش درآوردمي

رش اجتماعات انساني از دیرباز تا از طرف دیگر، انسان موجودي است اجتماعي و با گست

 کنون، نياز به وضع قوانين براي اداره امور و جوامع و ایجاد نظم عمومي، امري اجتناب ناپذیر

باشد. در همه جوامع، حقوقدانان در تلاش براي وضع چنين قوانيني هستند. حقوق و قوانين مي

کند و عدالت بر یک جامعه حكومت ميآور کلي است که به منظور ایجاد نظم مجموعه قواعد الزام

و از طرف دولت، تضمين شده است. بدیهي است که قوانين منهاي اخلاق، قوانيني خشک و 

قواعد اخلاقي تكيه بر "روح خواهند بود و کارکرد تأثيرگذاري قوانين را کاهش خواهد داد. بي

شوند نه از برون، در ميوجدان و فطرت شخص دارد، یعني اعتبار این قواعد از درون تضمين 

( مبنا شدن اخلاق 71: 5876)کاتوزیان،"شود.حالي که قواعد حقوق از طرف دولت تضمين مي

تواند ميزان مي -که مورد توافق همه ادیان است-حسنه در مسير اخلاق، گفتار و کردار نيک 

نتشر نماید. آنچه پذیرش حقوق و قوانين را افزایش داده و یک گفتمان عدالت محور در جامعه م

باشد، از قوه به فعل رساندن دستورات بر پایه فقه اسلامي است از اخلاق در این مقاله مدنظر مي

که امكان تسري و بسط به مسائل حقوقي مورد نياز جامعه را داشته باشد و مبنایي براي وضع 

 قوانين باشد.
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پرداخته شده، به طور کلي اشاراتي حسنه به آن آنچه در فقه اماميه در ارتباط با بحث اخلاق

حسنه و در عين حال بطلان معاملات است که در باب معاملات در معناي اعم آن به رعایت اخلاق

حسنه شده است؛ مانند: فروش خانه جهت دایر کردن مرکز فحشا یا قمار خانه در خلاف اخلاق

ه و فتاواي فقها در سایر مباحث صورت تصریح به آن در معامله و ... که در بخشي از مكاسب محرم

(، قاعده 29)نساء/ «لاتاکلوا اموالكم بينكم بالباطل»قابل رویت است. از سوي دیگر دلالت آیه 

ها در این و امثال این "علي اليد مااخذت حتي تودیه"و قاعده  "لاضرر و لا ضرار في الاسلام"

ف غير اخلاقي بودن یک فعل مثل بحث قابل توجه و تامل است. البته باید توجه نمود که صر

باشد، نفوذ  -نه حرام -شود و مانند قراردادي که جهت آن مكروه قرارداد، موجب بطلان آن نمي

حسنه نشان دهنده آن است که به حقوقي دارد، پس بررسي مصادیق قراردادهاي مخالف اخلاق

 (515-510: 5888)حائري،  طور کلي این گونه قراردادها مشمول حرمت هستند.

 ايحسنه که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، شامل اعمال نيک و شایستهمفهوم اخلاق

شود و زندگي اجتماعي او را به سوي نظم عمومي و عدالت مي است که انسان متصف به آنها

سازد. هرچند برخي حقوقدانان نظرات متفاوتي ابراز نموده اند و مي اجتماعي رهنمون

را اخلاق پسندیده اجتماعي تلقي کرده اند که بر حسب زمان و مكان متغير است  حسنهاخلاق"

قواعدي است "( یا 50215878 )عابدیان، "و ممكن است با اخلاق مذهبي تفاوت داشته باشد.

توانند برخلاف آن قراردادي منعقد نمایند.)جعفري که در اخلاق مقرر است و متعاقدین نمي

ها شود به رفتار و کردار افراد یا گروهحسنه بيشتر مربوط ميو یا اخلاق( 251: 5878لنگرودي، 

در انطباق با استانداردها و معيارهاي مورد احترام جامعه، مانند: دادن حق تقدم به بانوان و مردان 

 امامي؛(" مسن و پير، یا حفظ حرمت و شأن اشخاص در نقدهاي اجتماعي، سياسي یا فرهنگي.

حسنه را، منش و کردار محسنين و پرهيزکاران جامعه ( بعضي دیگر، اخلاق98: 5887عبدي، 

 ( 12: 5871 )کاتوزیان، دانند.مي

حسنه در حقوق این مقاله به تبيين نظرات اندیشمندان در موضوع امكان تسري کارکرد اخلاق

ملي یق عاز منظر فقه اماميه پرداخته است. این حيطه بسط نيافته در عمل از دسترسي به مصاد

و عيني محروم شده است و با استفاده از نظرات مطرح شده توسط فقها و حقوقدانان اسلامي در 

مقام عمل مورد محک جدي قرار نگرفته تا نقاط ضعف و قوت آن آشكار شده و مشمول بازبيني 

تحليلي و با استفاده از روش گردآوري  -و اصلاح قرار گيرد. این بررسي با روش توصيفي

 اي، از نگاه فقهاي اماميه با رویكردي جدید صورت گرفته است. خانهکتاب

 



 عناوين حقوقي فقه امامیهحسنه در سنجي تسری کارکرد اخلاقامکان

 

 

صلنامه
ف

 
ت

تحقيقا
 

حقوق
 

ي
صوص

خ
 و 

ي
کيفر

 

شماره
 

1
5

،  بهار 
1
0
5

۱
 

8
 

90 

 مفاهیم نظری و اصطلاحات .1
 معنای لغوی و اصطلاحی اخلاق حسنه  .1-1

 معنای لغوی. 1-1-1

هاي باشد، یعني خوي و روش. در زبانواژه اخلاق، داراي ریشه عربي و جمع خُلق و خُلُق مي

 4اِتوس 3لاتين گرفته شده است. ریشه ي این واژه اتيكوس، 2که از اتيكُوس 1اروپایي، واژه اتيكس

هاي ( در عموم کتاب178: 5878یوناني است که به معناي عرف و عادت و روش است. )ساکت،

اعم از این ( 5185: 1، 5990)الجوهري، .لغوي این واژه با واژه خَلق هم ریشه دانسته شده است

 .(298: 5885، قرشى) و بدنيكو باشد یا زشت  ،که آن سجيه و عادت

 
 . معنای اصطلاحی1-1-2

ترین معناي اصطلاحي اند. رایجدانشمندان اخلاق این واژه را در معناي متعددي به کار برده 

هایي در نفس که موجب اخلاق در ميان دانشمندان اسلامي عبارت است از: صفات و ویژگي

خودجوش و بدون نياز به تفكر و تامل از انسان شوند کارهایي متناسب با آن صفات به طور مي

 کارش معروف که مسيحي حكيم داکي، توماس حسن( 882: 68، 5108 )مجلسي، صادر شود.

 گوید: اخلاق یک قاعده رفتار انساني است یعني رفتاريمي دین مسيح با فلسفه ارسطو بود تطبيق

 (  76: 5876اتوزیان،)ک اخلاقي است که مطابق با اراده و بر مبناي عقل باشد.

 نيكوکاري لازمه که قواعدي توان گفت که اخلاق مجموعهمي در یک تعریف اجمالي از اخلاق

آوریم که چه کاري خوب و مي وسيلة اخلاق ما معياري به دست به است. یعني کمال به رسيدن و

 به اعمالي تعلقپردازند این است که، داوري اخلاق مي چه کاري بد است. آنچه که کمتر به آن

گيرد که از روي اراده صورت گيرد و به فرمان عقل باشد. یعني اعمال غریزي بر مبناي اخلاق مي

نيست، مهم این است که کسي بتواند کار بدي را انجام دهد و آن کار را انجام ندهد. این معنا 

 است.ترین کاربرد اصطلاحي اخلاق در ميان اندیشمندان و فيلسوفان اسلامي شایع
 

 موضوع علم اخلاق. 1-1-3

عبارت است از: صفات خوب و روش کسب آنها و صفات بد و راه زدودن  موضوع علم اخلاق

آنها؛ این صفات خوب و بد از آن جهت که با افعال اختياري انسان مرتبط هستند در علم اخلاق 

                                                                                                                   
1 ethics   
2 ethicus   
3 ethikos 
4 ethos 



 و همکاران اکبر يحاج عل هيمهد

 

 

مه
لنا

ص
ف

 
ت

يقا
حق

ت
 

وق
حق

 
ي

وص
ص

خ
 و 

ي
فر

کي
 

ره
ما

ش
 

1
5

ار 
 به

 ،
5
1
0
5

 
 

95 

دان و منزل مقصودي باشند. غایت علم اخلاق رساندن انسان به کمال و سعادت جاومورد نظر مي

 هاياست که براي رسيدن به آن خلق شده است. چنان که بيان شد علم اخلاق یكي از شعبه

روش و منش چه نيک و چه بد و علم اخلاق؛ یعني دانش به  .فلسفه به معناي عام آن بوده است

تفاوت اخلاق و ها و این که کدامشان باید مورد عمل قرار گيرد و به عبارتي ها و منشاین روش

علم اخلاق، تنها در صحنه نظریه پردازي و عملكرد بوده و بر این اساس، سخن از جامعيت هر 

 .کدام نسبت به دیگري معنایي نخواهد داشت
 

 . مفهوم اخلاق حسنه1-1-4

گيرد. چنانچه از مي واژه اخلاق داراي شمول معنایي است و صفات خوب و بد انسان را در بر

 کند، اخلاق حسنه گفتهمي هایي در اخلاق صحبت شود که صفات نيک را روایتدستورالعمل

م هُنَأحسَ أفْضَلُ المُؤْمِنين إیماناً ": آمده است )ص(اکرمرسول شود، چنانكه در بخشي از روایت مي

)پاینده،  .، کساني هستند که داراي اخلاق حسنه باشنداز لحاظ ایمان انبرترین مؤمن ... "اًلقَخُ

اِنَّ الناسَ لَم یُعطوا شَيئاًَ خَيراً مِن خُلقِ "فرماید: مي ( ودر حدیثي دیگر551،228 ح :5872

 داده نشده است؛ و نيزبه مردم چيزى بهتر از اخلاق نيک ( همانا 828، 781 ح )همان: "حَسَن

اخلاق حسنه از نيكبختي  ."مِن سعَادةِ المَرءِ حسُْنُ الخُلُقِ ومَِن شَقاوَتِهِ سوُءُ الخُلقُ"فرماید: مي

 (8018،888 ح انسان و بداخلاقي از بدبختي اوست.)همان،

خداوند انسان را اشرف مخلوقات نموده است که لزوم این اشرفيت، متصف شدن انسان به 

اخلاق حسنه است؛ بنابراین سعادت و شقاوت انسان در تعليمات اسلامي منحصر به حوزه فردي 

شود تا در رفتار و مراوده با سایرین، از این صبغه مي نسان را نيز شاملنيست و زندگي اجتماعي ا

  استفاده نماید. اخلاق حسنه

 

 رابطه حقوق با اخلاق .2

 جایگاه اخلاق در حقوق یا رابطه اخلاق و حقوق همواره مورد بحث و گفتگوى فيلسوفان 
 

تفوت قائل شده اند و هر  حقوق و حقوقدانان غربي و شرقي بوده است. برخي ميان این دو مفهوم

هاى ارسطو، ریشه جدایى اخلاق و حقوق را باید در نوشتهدانند. مي کدام را در حوزه مستقل خود

. در کندمي جستجو کرد که حكمت را به سه شعبه اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن تقسيم

ن منزل و سياست مداخلاق، راه رسيدن به سعادت و معنى فضيلت انسان مطرح است، ولى تدبير 

 کند. هر چندناميم، گفتگو مىمي از روابط افراد خانواده و اجتماع و دولت یعنى آنچه امروز حقوق



 عناوين حقوقي فقه امامیهحسنه در سنجي تسری کارکرد اخلاقامکان

 

 

صلنامه
ف

 
ت

تحقيقا
 

حقوق
 

ي
صوص

خ
 و 

ي
کيفر

 

شماره
 

1
5

،  بهار 
1
0
5

۱
 

8
 

92 

بندى نامى از حقوق برده نشده است، ولى آنچه را حكما تدبير منزل و سياست گفته در این دسته

 ( 895: 5888 )کاتوزیان، شود.مى اند مبناى قواعدى است که در حقوق از آنها بحث

در یونان قدیم و سراسر قرون وسطى مقررات دولتى هدفى جز ترویج مذهب و اخلاق نداشت، 

تا جایى که، به گفته روسو، در جوامع قدیم نيازى به قانون نبود و عادات و رسوم اجتماعى و 

خصيت داد؛ در رم قدیم توجه به حقوق فردى و حمایت از شمذهب، وظيفه حقوق را نيز انجام مى

انسان سبب شده بود که علماى حقوق گاه ميان قانون و اخلاق تفاوت گذارند، ولى این تشخيص 

 )همان( نيز در قرون وسطى از بين رفت.

ي، هایدر قرن هفتم ميلادي دین مبين اسلام پا به عرصه وجود گذارد و با وضع دستورالعمل

دي به اداره جامعه اسلامي کشاند و براي اخلاق را در اداره امور سهيم کرد و از حوزه رعایت فر

اي ها در مقياس گستردهحكمرانان و اداره کشور باید و نبایدهایي را ترسيم نمود. این دستورالعمل

 هم در آیات قرآن کریم و هم در روایات وجود دارد و مبناي استخراج قواعد حقوقي شده است.

ان زیادى پيدا کرد. حكماى این قرن به در قرن هيجدهم ميلادى جدایى حقوق و اخلاق پيرو

حقوق فردى و احترام به شخص انسان توجه خاص داشتند و حكومت قوانين را بر وجدان آدمى 

دانستند. تامين آزادى عقيده و مذهب سبب شد که فلاسفه این عصر درباره مى برخلاف آزادى او

 هدف و موضوع خاص قائل شوند. استقلال اخلاق و حقوق اصرار ورزند و براى هر یک از آن دو 

نظر متعادل آن است که از جهات مختلف بين حقوق و اخلاق تفاوت وجود دارد. قلمرو اخلاق 

شود که هم مي بسيار گسترده است و قلمرو حقوق تنگ و محدود. اخلاق شامل هنجارهایى

 است. دامنه تكاليفپذیرد و تابع آنهمي ها تاثيرزندگى فردى و هم زندگى اجتماعى انسان از آن

اخلاقى از یک سو ریشه در مذهب دارد و از سوى دیگر با زمينه هاى آداب و رسوم خویشاوند 

است، ولى شعاع کارکرد هنجارهاى حقوقى محدود به پيوندهاى اجتماعى اشخاص و رفتار بيرونى 

هاى الهى لهامآنهاست. از این گذشته، منبع اخلاق و حقوق از هم جداست؛ هنجارهاى اخلاقى از ا

است که بسيارى از اى گيرد، ولى حقوق پدیدهمي و نهادهاى وجدان فردى یا جمعى سرچشمه

شود. ضمانت اجراى هنجارهاى حقوقى، اجتماعى و مي ها ناشىقواعد آن از اراده آزاد انسان

ى گيرد، ولى ضمانت اجراى هنجارهاى اخلاقمي تحققى است و با نيروى فشار و اجبار انجام

هاى نيک خواهانه، ترس از کيفر رستاخيز، اميد به مسائلى است مربوط به نداى وجدان، نيت

( البته باید توجه نمود 878: 5886نيا، هاى انسانى. )قربانهاى معنوى و احترام به ارزشپاداش

ي که اگر تخلف از یک ارزش اخلاقي ضمانت اجراي مادي و خارجي پيدا نماید، در محدوده

ضمانت اجراي حقوقي درآمده؛ مانند اعمال منافي عفت، هتاکي یا تهمت، که براي آنها در قانون، 
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( ولى با این همه، تمایز بين این دو، مانع از 220: 5890)غلامي، مجازات پيش بيني شده است.

 رشود. موضوع مهم، تاثير اخلاق دها که بر اصول مشترکى استوار است، نميارتباط ژرف بين آن

حقوق است نه وحدت و عدم تمایز بين آن دو. اخلاق چيزى است که قانون عمده مقررات خود 

سازد و بر قانونگذار روا نيست که از قواعد اخلاقى غفلت ورزد؛ زیرا قانون مي را بر پایه آن استوار

گام با هاى اخلاق است و هر نظام حقوقى در کنار خود نظام اخلاقى دارد که هماز چهرهاى چهره

 هاى نيک توجه دارد. کند. حقوق نيز همانند اخلاق به تربيت انسانمي آن حرکت

 

 حسنهمعیار و مبنای اخلاق .3

معيار و مبناي قواعد مربوط به اخلاق حسنه ميان حقوقدانان محل اختلاف است: عده اي 

دانند و ميقواعد مربوط به اخلاق حسنه را منحصر به قواعد اخلاقي موجود در متون قوانين 

معتقدند که تنها منبع اخلاق ، قانون است. این عده به قواعد اخلاقي صرف که به صورت قانون 

 )خدایاري سيكان، کنند.تدوین نشده است، به لحاظ نداشتن ضمانت اجراي حقوقي توجه نمي

رابر بشود که اخلاق حسنه به عنوان مفهوم مستقلي در مي ( از پذیرش این نظر نتيجه8: 5897

شود، به عبارت دیگر اگر اخلاق حسنه محدود به قواعد اصل حاکميت اراده شناسایي نمي

ي اعتباري شرط یا قرارداد ضرورتاي باشد که در قوانين آمده است، دیگر به منظور اثبات بياخلاقي

ظم نتوان با تمسک به مخالفت با قوانين آمره مربوط به به مراجعه به اخلاق حسنه نيست و مي

قانون آیين  ۶قانون مدني و  ۵۷۹عمومي شرط یا عقد را باطل دانست. حال آنكه از توجه به مواد 

شود که قانونگذار اخلاق حسنه را به عنوان مفهومي مستقل دادرسي مدني به وضوح استنباط مي

 نو در ردیف نظم عمومي به کار برده است؛ بنابراین اعتقاد به محدودیت اخلاق حسنه به متو

 قانوني چندان موجه و قابل قبول نيست.

داند. به نظر مي دسته دیگر، اخلاق حسنه را همان عادات و آداب و عرف مورد قبول اجتماع

این عده، ارائه قاعده ثابت براي تشخيص اخلاق حسنه ممكن نيست و باید با رجوع به عرف، آنچه 

 )همان: عنوان اخلاق حسنه تلقي کرد. را که مورد پسند افكار و وجدان عمومي جامعه باشد، به

( این نگاه که مربوط به زیرساخت حقوقي کشورهاي اروپایي است، اخلاق را عبارت از توافقات 7

و ملاک  داند و حال آنكه معيار اخلاق حسنه در فقه اماميه، شرع مقدس اسلاممي عرفي جامعه

ترین اصول راهبردي که به منزله نهایي آن، همانا خواست خداوند یعني خير مطلق است. مهم

گردند، عبارتند از: اي اسلامي محسوب ميهاي کاربردي در اخلاق حرفهگيري مولفهمنشأ شكل

حقوق موضوعه جمهوري اسلامي ایران جزو حقوق کرامت انساني، آزادي فردي، عدالت اجتماعي. 
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 ستي براساس شریعت اسلاماسلامي است و باتوجه به اصل چهار قانون اساسي تمامي قوانين بای

مطابق آن باشد، ریشه اخلاق در حقوق ایران رنگ مذهبي و دیني دارد. چنانچه به باور ما اخلاق 

ترین، بهترین و مؤثرترین نوع اخلاق است و تاثير شگرف دستورات دینى ترین، کاملمذهبى ژرف

 بر اخلاق، غير قابل انكار است. 

باید گفت: با توجه به رواج دین مبين اسلام در اکثریت حسنه در مورد ملاک تشخيص اخلاق

قاطع مردم و نفوذ عقاید مذهبي در آداب و رسوم و اخلاق جامعه، ملاک تشخيص در وهله اول 

موازین اخلاق اسلامي است و در صورت تردید یا مشخص نبودن قواعد اخلاقي مذکور، بایستي 

، و تشخيص مخالفت یا عدم مخالفت قرارداد با به عرف افراد متقي و پارساي جامعه رجوع نمود

 حسنه بر عهده قاضي یا دادرس دادگاه است.اخلاق

 

 نظریات پیرامون رابطه اخلاق و حقوق .4

 . موافقین وجود رابطه میان اخلاق و حقوق4-1

 ، آلمانى است که1م. کریستين تومازیوس57 پيشرو نظریه جداسازي اخلاق از حقوق در قرن

سازد، ولى اخلاق بر زندگى و رفتار درونى بشر حقوق، پيوندهاى برونى افراد را منظم مىگوید: مي

راند. به نظر وى اخلاق ناظر به وجدان شخص و هدف آن تامين آرامش درونى است و فرمان مى

کند. در نتيجه، تكاليف حقوق حاکم بر روابط شخص با دیگران است و صلح خارجى را فراهم مى

ا هتوان بر اشخاص تحميل کرد ولى وظایف اخلاقى چون بر وجدان درونى آنه زور مىحقوقى را ب

 (895: 5886 نيا،)قربان بار شده است نمى تواند موضوع اجبار قواى عمومى قرار گيرد.

گسترش داد و بيش از همه اى این نظریه را به گونه« نقد عقل عملى مجرد»کانت، در کتاب 

اخلاق اصرار ورزید. اگرچه پيشگام این نظریه تومازیوس است ولى این در جدا سازي حقوق و 

( 110: 5878)ساکت،  ناميده شده است. "نظریه کانت"نظریه از دیرباز با نام کانت گره خورده و 

داند؛ به نظر او کارى اخلاقى است که با حسن نيت، یعنى را اراده خير مىها کانت مبدأ تمام نيكي

كليف انجام شده باشد. پس هر کسى به اميد پاداش یا از بيم کيفر عملى را طبق به منظور اداى ت

قاعده اخلاقى انجام دهد کار نيكى نكرده است؛ زیرا جلب سود یا دفع زیان ارزش اخلاقى ندارد 

و آنچه مهم است نيت انجام تكليف و پيروى از قانون است؛ با این ترتيب، اخلاق تنها به امور 

 سنجد. در پيشگاهمى شمارد با معيار اراده خيرمى نى نظر دارد و آنچه را نيک و بددرونى و نفسا

محكمه وجدان، حسن نيت ارزش دارد نه مظاهر خارجى اراده، ولى در حقوق، ميزان ارزیابى 

                                                                                                                   
1 CH. Thomasius 
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تواند در باب امور نفسانى تحقيق کند و به همين دليل ها هستند. قواى عمومى نمىکارها خود آن

 هاى درونى نمى پردازد و ميدان کار خود را محدود به جهان خارجاه به محرکحقوق هيچ گ

( این نظریه که نتيجه طرفدارى از حقوق فردى است، پس از 892: 5886 نيا،)قربان سازد.مى

تواند نسبت به نتایج خارجى اعمال مى کانت به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا نه اخلاق

 و نه حقوق از کاوش درباره چگونگى نيت اشخاص بى نياز است. )همان(بى اعتنا باشد 

در حقوق نيز بسيارى از احكام به تناسب اراده باطنى و محرک شخص تعيين شده است. مثلا 

 1رودمى در قراردادها اراده باطنى رکن اصلى معامله است و اشتباه و اکراه از عيوب اراده به شمار

مله از اسباب بطلان آن است و اساسا عقد تابع قصد مشترک طرفين و نامشروع بودن جهت معا

ترین عوامل است، در قوانين کيفرى نيز نيت مجرم در تحقق جرم و تعيين مجازات از مهم 2است.

چنانكه تقسيم جرایم به عمد، شبه عمد و خطاى محض نيز بر همين مبنا استوار است. اثر خارجى 

ت، ولى قانونگذار کسى را که به خطا مرتكب آدمكشى شده به قتل در تمامى موارد یكسان اس

 نگرد. دیده قاتل عمد نمى

 . موافقین وجود رابطه میان اخلاق و حقوق4-2

برخي حقوقدانان مانند ژرژ ریپر، استاد نامدار حقوق در فرانسه بر رابطه نزدیک اخلاق و 

حقوق مدنى فرانسه، اخلاق مذهبى  معتقدند منبع اصلى قواعد تعهدات در حقوق پافشارى کرده و

خواهد و قدرت عمومى به همين منظور مى است به اعتقاد وى، حقوق تنها اطاعت از قوانين را

کند و کارى به جهات و دلایل این اطاعت ندارد. روشن است که مى اجراى قانون را تضمين

چرا  کند کهتوجيه نمىگرایش به حقوق موجود به تنهایى نمى تواند خشنودکننده باشد؛ زیرا 

احترام گذارد و آن را به کار بست. به نظر ریپر، براى این که شخص بتواند به اى باید به قاعده

هاى علمى روشنى مبناى حقوق را دریابد ناچار است به قلمرو اخلاق روى آورد؛ جایى که مباحثه

یش از قدرت عمومى و بدان راه ندارد. در پيشگاه مذهب و اخلاق که هرکس دلایل طاعت خو

د. دانمى کند ریپر اخلاق را حاکم بر حقوق و معيار ارزیابى آنمى جهات رعایت قوانين را جستجو

داند، برخلاف کلسن به این روبناى سياسى قناعت مى وى با آن که حقوق را ناشى از نيروى دولت

ى از هر سو حقوق را احاطه بيند. به نظر ریپر، قواعد اخلاقمى کند و مكتب تحققى را ناقصنمى

ه کند کمى کنند. وى اعترافمى کرده اند و در اثر پيروزى نيروهاى پشتيبان اخلاق در آن نفوذ

                                                                                                                   
 قانون مدني جمهوري اسلامي ایران.  208و  200ماده  1

دارد: براي صحت هر معامله شرایط ذیل اساسي قانون مدني جمهوري اسلامي ایران در باب شرایط اساسي صحت معامله مقرر مي 590ماده  2

 مشروعيت جهت معامله.  .1....، 8....، 2ها ،قصد طرفين و رضاي آن .5است: 
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کند که خون در بدن. مى اخلاق عامل اصلى حقوق است. اخلاق چنان در ميان حقوق گردش

 داند.)همان(مى ریپر حقوق را رسوب تاریخى اخلاق اجتماعى
 

 خلاق حسنهامکان تسری ا .5

توان به کارکرد شایان توجه آن در قانون مدني با تعاریف بيان شده از اخلاق حسنه، مي

برد. واضح است که هيچ یک از منابع حقوق و حتي هاي حقوقي نوشته و از جمله ایران پينظام

عمل  کاملتوانند در بيان قواعد و اصول حقوقي به طور قانون به عنوان ابزاري دولتي، هميشه نمي

کنند. به همين دليل لازم است تا همين قانون، منابعي را معرفي کند تا از طریق آنها بتوانيم در 

( پس با توجه به 125 و 120: 5898تكميل اصول و قواعد حقوقي بكوشيم. )شهابي، شهيدي، 

عي کثرت در نظام حقوقي ایران، و از آنجا که وجود این دو مدل، گواه نو 1دو مدل اصلي و مكمل

توان در نظام حقوقي ایران، سخن گرایي سلسله مراتبي در مبناي اعتبار قاعدة حقوقي است، مي

از انواع اخلاق حسنه به ميان آورد. با عنایت به اینكه کدام نوع از انواع اخلاق حسنه مطرح باشد، 

 اصول و قواعد برآمده از اخلاق حسنه متفاوت خواهد بود.

اعتبار قاعدة حقوقي فقط در اراده قانونگذار دولتي جستجو شود، اخلاق حسنه تردید، اگر بي

هاي اخلاقي به نظام حقوقي باشد؛ به تواند نماد اجراي حقوقي اخلاق و مسير ورود گزارهنمي

ه هاي اخلاقي بهمان ترتيب، اگر در استنباط فقهي، غلبه با رویكرد اشعري باشد، راه ورود گزاره

دانيم که در دیدگاه اشعري، حسن ( مي18 و 16: 5877شود )برهاني، مسدود مي استنباط فقهي

شود؛ به سخن دیگر، حسن آن و قبح، شرعي است، یعني براساس ارادة تشریعي شارع تعيين مي

 ق:5899)امام الحرمين الجویني،  است که شارع حسن بداند و قبح آن است که شارع قبيح بداند.

 (5525-5520و5551

تواند منبع گزاره هایي باشد که از عقلانيت عملي متافيزیكي برآمده و اطلاق ق حسنه مياخلا

تواند زنند؛ همان طورکه در استنباط فقهي ميیا عموميت قاعدة حقوقي را تقييد یا تخصيص مي

این گونه باشد. براي مثال، اگر عدم جواز خروج زن از منزل بدون اجازة شوهر مصداق اعمال 

شوهر بر خانواده بوده، ظلم تلقي شود، گزارة اخلاقي ظلم قبيح است، اطلاق عدم جواز را ریاست 

 18: 5877)برهاني،  تقييد زده، زن اجازة خروج از منزل، بدون رضایت شوهر را خواهد داشت.

 (19 -17 و 11و

                                                                                                                   
شود و قوانين تكميلي )یا قوانين تفسيري یا قوانين تعویضي( ختل ميها نظم عمومي ماند که در صورت نقض آنقوانين امري یا اصلي قوانيني 1

تر اند و ارث و وصيت امري.)براي مطالعه بيشها تكميلياند که با نظم عمومي ارتباط و مغایرتي ندارند. مثلاً در قانون مدني قراردادها و بيعقوانيني

 (8-91: 5878مراجعه شود به: جعفري لنگرودي، 
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اگر عدم جواز خروج زن از منزل، مصداق سلب حریت یا حتي مصداق صرف نظر کردن 

قانون مدني، خلاف اخلاق حسنه بوده، ممنوع است. شایان  960باشد، به استناد مادةازحریت 

ذکر است که اخلاق حسنه متافيزیكي، اگر مبتني بر عقلانيت انسان گرایانه تحليل وتعيين محتوا 

تواند (، مي88-86: 5898شود، یا حتي اگر در چارچوب دیني نگریسته شود )نقيبي و دیگران 

 (.67-68: 5898چون اصل حسن نيت نيز باشد )شهابي، منبع اصلي 

 

 مصادیق اخلاق حسنه در تسری به حقوق  .6

دهد و نظام حقوقي هيچگاه بي مي از آنجا که حقوق، نسبت به امور غيراخلاقي واکنش نشان

اعتنا بدان نبوده است پس قراردادها و شروطي که با اخلاق حسنه منافات نياز از اخلاق و بي

شوند که طرفين قرارداد در آن مي اينظمي جامعهاشد نيز باطل است چون باعث بيداشته ب

 کنند. مي زندگي

یكي از مصادیق اخلاق حسنه، قراردادهاي مربوط به روابط جنسي نامشروع است. هر قراردادي 

 که براي ایجاد روابط جنسي نامشروع منعقد شود، به دليل مخالفت با اخلاق حسنه باطل است.

( مانند تعهد پرداخت پول یا هبه یا قرض به عنوان پاداش به زني که 98: 5887امامي؛ عبدي، )

حاضر به همخوابگي با مردي بيگانه شده است، یا تعهداتي که به منظور راضي ساختن او به 

شود. هم چنين تعهداتي که زمينه ي ایجاد برقراري روابط نامشروع یا الزام به حفظ آن انجام مي

 ( 576: 870،5 )کاتوزیان، بط جنسي بين دو فرد را تسهيل کند.روا

 نمونه دیگر مصادیق اخلاق حسنه، قراردادي است که براي ایجاد و حفظ اماکن فساد منعقد

هم به دليل مخالفت با اخلاق حسنه، باطل هستند. مانند فروش و ها شود. این نوع قراردادمي

کردن قمارخانه، دادن قرض و عاریه براي اداره کردن آن، اجاره ي مال غيرمنقول به منظور دایر

اجاره کردن اشخاص براي خدمت در فاحشه خانه. مصداق بارز دیگر اخلاق حسنه، قراردادهاي 

( قراردادهاي مربوط به قمار دو 96: 5887)امامي؛ عبدي،  باشد.مي مربوط به قمار و گروبندي

لفت با قانون امري، باطل است که عبارت از به دليل مخاها دسته است: یک دسته از آن

شود؛ چون قانون در این زمينه تصریح مي قراردادهایي است که به اصل قمار و گروبندي مربوط

قمار وگروبندي باطل و دعاوي راجع » دارد: مي قانون مدني که مقرر 611 دارد. و موادي مانند

یگر به دليل مخالفت با اخلاق حسنه است، مانند اما بطلان دسته د« به آنها مسموع نخواهد بود... 

 شود.مي قراردادهایي که به منظور تأمين وسایل قمار و تشویق به آن منعقد
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باشد. مانند انعقاد قرارداد جهت انتشار از دیگر مصادیق مهم اخلاق حسنه، عفت عمومي مي

دیگر اخلاق حسنه، ( مصداق 15: 5877 )ره پيک، هاي مستهجن در سطح جامعه.عكس و فيلم

باشد. مثلا معامله اي براي انتقال یک مي قانون مدني 258جهت مشروع در معامله، موضوع ماده 

گيرد. توافق طرفين قبل ميشكل  1خانه از طریق بيع براي تشكيل قمارخانه یا محلي براي قوادي

وارد سازد، در همان از اینكه از عالم اعتبار در عالم خارج پياده شود، و به نظم عمومي ضرر 

اي ي فوق الذکر به دليل تعارض با اخلاق حسنهي پيدایش به موجب حكم قانون در مادهمرحله

به آن ملتزمند، باطل خواهد  -چه بخواهند و چه نخواهند  -که طرفين قرارداد به هر دليل 

یافت طن افراد را درتوان بابود.البته مشروط بر اینكه این جهت در معامله تصریح گردد وگرنه نمي

هاي مشروع آن بروز یافته است، نظر داد. و بر این اساس در مورد قرارداد باطني که فقط جنبه

 (20: 5871)السان، 

گوید: باید دانست که مي یكي از حقوقدانان در ارتباط با اثر و مصادیق اخلاق حسنه چنين

ادهاي اجتماعي است. بسياري از قواعد اثراخلاق در نظم روابط جنسي زن و مرد بيش از همه روید

سنتي اخلاق در این زمينه در قوانين نيامده است، در حالي که احترام و نفوذ خود را در ميان 

مردم هنوز دارد. با وجود این، نباید چنين پنداشت که اخلاق در روابط مالي و تعهدهاي مدني 

و منع دست  2وع و لزوم جبران ضررهاي نامشرنقشي ندارد. زشتي خوردن مال دیگران از راه

 و گرفتن پاداش و دستمزد در برابر انجام دادن تكاليف اخلاقي و اجتماعي3اندازي به مال دیگران 

(، قراردادي که براي رد امانت، اداي قرض و تسليم مال سرقت شده 571: 5، 5870)کاتوزیان،

دادن دیگري شود مانند مبادله ي  شود، قراردادي که موجب فریبمي در برابر مبلغ معيني بسته

تواند خيانت در امانت از طرف خود را در اثر صلح در اسناد صوري طلب بين بازرگانان، کسي نمي

ها مباح سازد یا در اثر شرط عدم مسئوليت باب معاف بودن از دادن صورتحساب و نظایر این

 يي حقوقي دیگر در جامعهقاعدهها مجوزي براي تقلب و اضرار عمدي به دیگري بدست آورد و ده

توان یافت. پس هاي آن را در قوانين نميما ریشه هاي اخلاقي و مذهبي دارد و همه ي مصداق

 براي ابطال قراردادهایي که برخلاف این قواعد است باید به نظم عمومي و اخلاق روي آورد.)همان(

 

 تاثیر اخلاق در قانوگذاری و حقوق جزا .7
 در قانوگذاری  . تاثیر اخلاق7-1

                                                                                                                   
 اسطه شهوت راني دیگران است.فردي که و 1
 (577و سوره بقره، آیه 29)سوره نساء، آیه  «...لا تاکلوااموالكم بينكم بالباطل» آیه کریمه  2
 «علي اليد ما اخذت حتي تودي» ؛ حدیث «لا ضرر و لاضرار في الاسلام»حدیث نبوي 3
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تاثير اخلاق بر قانوگذاري از موضوعاتي است که داخل در حوزه حقوق اساسي است و بایستي 

نسبت اخلاق با حقوق اساسي محور بحث قرار گيرد. نسبت اخلاق و حقوق اساسي در نظام 

جمهوري اسلامي ایران به استناد اصول قانون اساسي بر پایه پيروي حقوق اساسي از اخلاق و 

توانند به عنوان دو محور بنيادین مدیریت مي تقدم اخلاق بر حقوق اساسي است. اخلاق و قانون

به گفته  (286: 5877گرجي ازندریاني، ) اجتماعي به کار روند و به تكميل یكدیگر بپردازند.

کانت: دولت باید بنياد اخلاقي داشته باشد و این بنياد همان اصل عدالت است. بنابراین باید در 

وان، )سالي پذیرفته شود و محفوظ باشد.ها دولت جمهور بكوشيم که در آن کرامت یكایک انسان

اسلامي  توان در منابعمي هاي نظام حقوقي سياسي اخلاق محور را( همچنين پایه582: 5870

معروف امام خطاب به مالک  18هاي بلند نهج البلاغه جستجو کرد. نامه شماره به ویژه اندیشه

مگر نه این است که در . اشتر، فرماندار مصر سراسر سفارشات اخلاقي در عرصه حكمراني است.

نگرش دیني، حاکميت مانند امانتي دانسته شده که باید به اهلش سپرده شود. عدل، اساس 

كومت دانسته شده ظلم و جور حاکمان به شدت مورد نكوهش قرارگرفته است. پس در جامعه ح

اسلامي تنها تكليف فردي براي اخلاقي بودن وجود ندارد بلكه مسئوليت جمعي حفظ اخلاقيات 

بر عهده تمامي افراد جامعه است و این مسئوليت افراد در رابطه با اخلاق جمعي ویژگي خاص 

 سازد.ست که آن را از آموزه هاي فردگرایانه اخلاق در مكاتب غربي متمایز مينظام اسلامي ا

 ( 89: 5891 )پرویزي،

نظام حقوقي و سياسي جمهوري اسلامي ایران، نظامي است دیني؛ که بر پایه اصول و 

 هاي اخلاقي شكل گرفته است. در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران آمده است: ارزش

از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي یا گروهي نيست حكومت 

 دهد تا در روندمي بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم کيش و هم فكر است که به خود سازمان

 تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهایي )حرکت به سوي الله( بگشاید... 

سلامي در قانوون اساس جمهوري اسلامي ایران که بر اساس اي از حقوق و مقررات انمونه

 اخلاق حسنه تنظيم شده است عبارتند از: 

: جمهوري اسلامي ایران نظامي بر پایه کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي 2بند شش اصل -

 توأم با مسئوليت او در برابر خدا است؛

 ؛گري نفي گردیده استو سلطهپذیري : هرگونه ستمگري و ستم کشي و سلطه2بند ج اصل -

 : محو هر گونه استبداد و خودکامگي و انحصارطلبي؛ 8بندشش اصل  -

 : تأمين آزادیهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون؛ 8اصل 8بند  -
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 : رفع تبعيضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه براي همه؛ 8اصل 9بند  -

مرد و ایجاد امنيت قضایي عادلانه براي  : تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و8اصل 51بند -

 همه و تساوي عموم در برابر قانون؛ 

 : توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون بين همه مردم 8اصل 51بند -

: وظيفه دولت شناخته شده است؛ همچنين دولت موظف است همه امكانات خود را 8اصل -

ایمان و تقوا و مبارزه با کليه  جهت ایجاد محيط مساعد براي رشد فضایل اخلاقي براساس

 مظاهر فساد و تباهي به کار بندد؛ 

اي همگاني و متقابل بر عهده : دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه7اصل -

 مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت دانسته شده است. 

استقلال و تماميت ارضي کشور آزادي هاي : هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ 9اصل  -

 مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب کند؛

: دولت و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غيرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و 51اصل  -

عدل اسلامي عمل نمایند و حقوق انساني آنان را مادامي که بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي 

 كنند، رعایت کنند؛ایران توطئه ن

توان به صرف داشتن عقيده اي مورد : تفتيش عقاید ممنوع است و هيچ کس را نمي28اصل  -

 اعتراض و مؤاخذه قرار داد؛ 

بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني ها : تشكيل اجتماعات و راهپيمایي28اصل  -

 اسلام نباشد، آزاد است. 

اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به : هرگونه شكنجه براي گرفتن 87اصل  -

شهادت، اقرار و سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي، فاقد ارزش و اعتبار 

 است؛ 

: حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت 16اصل  -

را از انسان سلب کند یا در  خویش حاکم ساخته است. هيچ کس نمي تواند این حق الهي

 خدمت منافع فرد یا گروه خاصي قرار دهد.

: این اصول و بسياري از اصول دیگر قانون اساسي گویاي این واقعيتند که نظام 511اصل  -

جمهوري اسلامي ایران در راستاي دستيابي به آرمان هاي اخلاقي شكل گرفته است و 

 داند و حرکت در راستاي این غایتمي خودسعادت انسان در کل جامعه بشري را آرمان 

 بایست همواره در تمامي عرصه هاي حقوقي، سياسي و اجتماعي مورد توجه قرار بگيرد. مي



 و همکاران اکبر يحاج عل هيمهد

 

 

مه
لنا

ص
ف

 
ت

يقا
حق

ت
 

وق
حق

 
ي

وص
ص

خ
 و 

ي
فر

کي
 

ره
ما

ش
 

1
5

ار 
 به

 ،
5
1
0
5

 
 

505 

 
 . اخلاق حسنه در حقوق جزا7-2

تقلب و کلاهبرداري، آزار و مزاحمت، اعمال منافي عفت، خيانت در امانت، توهين و افترا و 

ند، آیمي طور مشخص عضو مجموعه جرایم به حسابشمرده شده که بهبسياري دیگر از تخلفات 

داراي دو جنبه غيرقابل انكار هستند؛ اول اینكه این رفتارهاي مجرمانه نظم عمومي را مخدوش 

اخلاق شناخته شده و پذیرفته شده در جامعه به وقوع پيوسته  کرده اند و ثانياً اینكه رفتاري خلاف

تردید نمي توان به وابستگي شدید حقوق کيفري و اخلاقي ( بي200: 5890)غلامي، است.

ترین وابستگي حقوق جزا را به علوم انساني مربوط توجه بود. بعضي از حقوقدانان معاصر مهمبي

 (82: 5871)نوربها،  دانند.مي به علم اخلاق

 با نكوهش، عدول از مقررات اخلاقي گاهي واکنش خفيف اجتماعي را به دنبال دارد که معمولاً

العمل به دليل اعتنایي توام است، اما اگر عكسهاي اخلاقي خفيف چون بيو سرزنش و توبيخ

اهميت برخي از مقررات اخلاقي شدید باشد مجازات یا اقدامات تاميني پاسخگوي عمل ضد 

 مانتصرفاً ضها گيرد. اگر مطابق نظر برخي حقوق دانان، مجازاتاخلاقي است، که عنوان جرم مي

هایي که مقنن را به وضع قوانين تردید در کنار ضرورتاجراي اخلاقيات دانسته شود، ولي بي

دارد، باید پذیرفت بسياري دیگر از قوانين وضع شده، براي جلوگيري از مي مورد نياز اجتماع وا

و  "مفهوم پدیده مجرمانه"پس به طور مختصر در مورد  گسترش رفتارهاي غير اخلاقي است؛

الف هاي مخترین تعریف از جرم، در نسبت با کنشتوان گفت هرچند راجمي "اخلاق"نسبت آن با 

توان گفت، همين مفهوم نظم اجتماعي مي ترپذیرد ولي با نگاهي دقيقنظم اجتماعي صورت مي

هاي اخلاقي یک جامعه قابل اشاره نيست. در واقع رفتارهاي به طور یقيني بدون توجه به گرایش

دوش کننده نظم اجتماعي همون رفتارهایي هستند که وجدان عمومي افراد اجتماع را مخ

کنند و به این وسيله آرامش و چهارچوب امنيت بخش آن را از حالت تعادل و دار ميجریحه

 کنند.مي استقرار خارج

ن تردید این اهميت و نفوذ اخلاق است که رفتارهاي خلاف آن را در زمره برهم زنندگابي

بایست نظم اجتماعي را همان مي دهد. به عبارت دیگر بر اساس آنمي تعادل و استقرار قرار

مجموعه باورهاي عموميت یافته اخلاق اجتماعي دانست که در حالت استقرار قرار دارد. پس با 

ترین مفهوم حقوق کيفري است، بر که بنيادي "جرم"توان گفت براساس مفهوم این مقدمات مي

 ( 205: 5890گيرد. )غلامي،مي رفتارهاي غير اخلاقي شكلاساس 
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 نتیجه

توجه به اخلاق اسلامي، مهمترین مبناي شكل گيري حقوق اساسي جمهوري اسلامي بوده 

و این مهم در جاي اصول قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است؛ البته منظور از جایگاه اخلاق 

منابع حقوق در کنار دیگر منابع آن نيست، بلكه اخلاق  در حقوق اساسي تنها به عنوان یكي از

دهد. يم مبتني بر اصول کلي و با ارزشي است که مبنا و شالوده قواعد حقوق اساسي را تشكيل

این امر نه به معناي یكي دانستن اخلاق و حقوق اساسي، بلكه به معناي تقدم اخلاق بر نظام 

ظام قانونگذاري ایران تاثير مهم دارد؛ بنابراین، اخلاق سياسي و حقوقي است و اینكه. اخلاق در ن

عامل اصلى ایجاد حقوق است و نباید آن را تنها یكى از بنيادهاى گوناگونى پنداشت که حقوقدان 

است که کار ایجاد قواعد اى کنند .اخلاق نيروى پرتوان و زندهمى ریزىبر مبناى آن حقوق را پى

 (116: 5، 5888 )کاتوزیان، صلاحيت دارد که آن را بى اثر سازد.کند و حتى مى حقوق را رهبرى

در کشور ما نيز پس از تشكيل مجالس مقننه با آن که از نفوذ مذهب در ایجاد حقوق کاسته 

شد، اما با وجود این، قانون اساسى مجالس مقننه را از تجاوز به اصول مذهبى منع کرد و گذشته 

خلاق و عادات مذهبى بر بسيارى از سازمان هاى حقوقى حاکم از این منع رسمى، در عمل نيز ا

توانند نفوذ دین اسلام و قواعد اخلاقى آن را است و حتى کسانى که پایبند مذهب نيستند نمى

در ساختمان حقوقى بسيارى از قواعد انكار کنند. به ویژه در نهادهاى خانواده و احوال شخصيه 

وى سازنده حقوق است. حقوق مدنى ایران چهره تكامل که هنوز عادات مذهبى مهمترین نير

ها از فقه اماميه است که بر مبناى تحقيق و فتاواى فقيهان در طول قرناى یافته و تنظيم شده

تدوین شده است که قانونگذار سعى نموده است آن را بر اساس برداشت فقهى مشهور تدوین 

)اختلافات خانوادگى، خوش رفتارى، مهر  خانواده نماید که برخي از این موارد عبارتند از: حقوق

)مسائلي  و محبت، احترام و رعایت وظایف و تكاليف و تعهدات از سوى زن و شوهر(، حقوق مدنى

همچون تعهدات و امور مالى، شرایط اساسى صحت معاملات، وفاى به عهد، رد امانت و ودیعه، 

بهنگام آن، اجراى دقيق وصيت ها، رعایت درست احترام و قداست مفاد قراردادها و لزوم اجراى 

ان سرپرستو دلسوزانه، نگهدارى و سرپرستى از جان و اموال صغيران و مهجوران و سرپرستى بى

و ها هاى اجتماعى وتعاوني)قانون کار و بيمه ، حقوق کار1و رسيدگى به امور وقف و خيریه(

قل مزد و حداکثر ساعات کار و زیر پوشش مقررات وابسته به کار کودکان و زنان و تعيين حدا

(، 260: 5817)نجوميان،  خدماتى درمانى قرار دادن کارگران و... نفوذ اخلاق چشمگير است.

                                                                                                                   
یكى از مسائل اساسى اخلاق  965کرده است. و همچنين در ماده  دستورى کلى صادر 981درباره رعایت اخلاق حسنه، قانون مدنى در ماده  1

 .به نام آزادى، به طور خاص، و اخلاق حسنه، به طور عام، بيان گردیده است. حاکميت اخلاق بر روابط مالى بين مردم نيز پيش بينى شده است

  .(891 ص اول،الملل، تهران، انتشارات سمت، چاپ اخلاق و حقوق بين ،5886)ناصر قربان نيا، 
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حقوق کيفرى)آدم کشى، دزدى، کلاهبردارى، خيانت در امانت، فریب و نيرنگ، تقلب در کالا، 

اختلاس و هر آنچه جنبه منكراتى  اعمال منافى عفت، خيانت به ميهن، گرفتن و دادن رشوه، جعل،

رساند با مبانى و اصول اخلاقى در هر اجتماعى مى دارد، گذشته از آن که به نظم عمومى گزند

 سر ستيز دارد.

هاي مورد قبول جامعه حسنه، اخلاقي است بيشتر اجتماعي و ناظر بر ارزشنتيجه آنكه، اخلاق

حسنه به صورت . جرایم ارتكابي مخالف اخلاقکه به خودي خود تابع قراردادهاي اجتماعي است

پراکنده در ابواب فقهي مورد اشاره قرار گرفته است، به دليل نبود عنوان خاص در فقه، در فصول 

ي کند که امكان عناوین فقهي مبتنمي گوناگون فقه قابل جستجو و یافت شدن هستند و مشخص

هستند و این امر مؤیداتي چه از روایات  حسنه قابل تسري به برخي جرایم دیگر نيزبر اخلاق

هاي این حدود در مورد برخي )ع( و چه نظرات فقها دارد؛ بنابراین، اعمال مجازات معصومين

 باشد.مرتكبان این جرایم ممكن و بلكه الزامي مي

حسنه گاهي به صورت فردي ارتكاب مصادیق اخلال و پدید آمدن جرائم مخالف اخلاق

رد اسلام به آنها پرده پوشي و اغماض براي جلوگيري از اشاعه فحشاء در جامعه یابند که رویكمي

گردد که سرانجام آن پاداش یا مجازات مي اسلامي است و در رابطه ميان انسان و خداوند تعریف

الهي خواهد بود، اما هنگاني که این جرایم به صورت سازمان یافته ارتكاب یابند، بحث اغماض و 

گيرد، بخصوص اینكه این عمل با کنار رفته و برخورد جدي در دستور کار قرار ميپرده پوشي 

انجام گيرد که در این صورت مشمول عناوین فقهي  قصد اخلال در نظام اسلامي یا براندازي آن،

خواهد بود. این امكان تسري اخلاق حسنه به سایر قوانين، فقها و  الارضهمچون افساد في

مي را ملزم به برقراري ارتباط بيشتر ميان این دو و انطباق مفاهيم موضوعه بر حقوقدانان اسلا

 مصادیق خواهد کرد.
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